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صفحه 8
دو شنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۰ 
۲ ربیع الثانی۱۴۴۳ - شماره ۲۲88۳
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 پسری که بعد از شهادت پدر
 به دنیا آمد

شهید از اقوام ما بودند و تنها شش ماه بود که با 
هم ازدواج کرده بودیم. او از همسر اولش سه فرزند 
داشت؛ ولی پسرمان سید عباس، بعد از شهادت 
پدرش به دنیا آمد. سید عباس الان 4 سال دارد و 
می گوید اگر بزرگ شوم راه پدرم را ادامه می دهم و 
با داعش مبارزه می کنم. پسرم گاهی خواب پدرش 
را می بیند و می گوید او برایم خوراکی آورد و من را 

در آغوش گرفت و با من صحبت کرد.
خوش اخلاق بود

شهید موسوی کارگری و بنایی و جوشکاری 
می کرد. مــا زندگی کوتاهی داشــتیم، و من از 
همسرم جز خوبی ندیدم. او خیلی خوش اخلاق 
بود. هیچ وقت اجازه نمی داد که ما ناراحتی داشته 
باشیم. خیلی دوست داشــت با هم به سفرهای 
زیارتی و کربلا و مشــهد برویم؛ بــه ویژه علاقه 

 گفت وگوی کیهان با خانواده شهید مدافع حرم 
سیدسردار موسوی، از رزمندگان لشکر فاطمیون

هجرتی به آسمان 

در ســختی و رنج به دنیا می آیند و بالاجبار راهی دیار غربت می شوند؛ اما شکرگزار خداوند هستند و در پی رزق حلال. ایمانشان 
قویست و دل در گرو محبت خاندان پیامبر )ص( دارند. و آنگاه که در شیپور جنگ نواخته می شود در صف اول مبارزه با دشمن دین و 
قرآن می ایستند. در میدان همچون شیر ژیان هستند. نه از توپ و تانک می ترسند و نه از چهره های شیطانی داعشیان. آنها رزمندگان 
لشکر فاطمیون هستند؛ همان هایی که »اشــداء علی الکفار«ند. آنها همه هستی و خانواده خود را می گذارند و می روند تا مبادا قدوم 
نامیمون داعشیان به حریم پاک خاندان عصمت و طهارت نزدیک شود. و سیدسردار موسوی یکی از این رزمندگان جبهه حق است. او 

خانه و خانواده اش را به خداوند می سپارد و راهی میدان مبارزه می شود و در این راه جان شیرین فدا می کند.
آری صفحه فرهنگ مقاومت این هفته شما را به استان یزد میهمان خانه شهید افغانستانی)فاطمیون( می برد و حال فرشته موسوی 
همســر شهید سیدسردار موسوی از همسر شهیدش می گوید، همسری که به امید رضای حق و دفاع از حریم اهل بیت علیهم السلام 

راهی میدان نبرد شد...
سید محمد مشکوهًْ الممالک

خاصی به کربلا و امام حسین علیه السلام داشت؛ 
اما قسمت نشد که برویم. 

او روحیه خیلی شادی داشت؛ اما روزهای آخر 
طور دیگری شده بود. وقتی من به چهره اش نگاه 
می کردم آرامش خاصی را در آن می دیدم. همین ها 
 باعث می شــد که شــک کنم که او رفتنی ا ست.

 روز آخر هم قرآن را بوسید و رفت. تا لحظه آخر 
می گفت ناراحت نباشــید. به خدا توکل کنید هر 

چه خدا بخواهد همان می شود.
به خاطر خدا رضایت دادم برود

وقتی گفــت که قصد دارد به ســوریه برود. 
مــن در ابتدا راضی نبودم و می گفتم نرو، ما تازه 

ســوریه بود، سه بار با من تماس گرفت. می گفت 
ناراحت نباشید. جای من خیلی خوب است و زود 
برمی گردم. و واقعا هم همین شــد و به شهادت 
رســید و پیکرش خیلی زود برگشت. او تنها 13 

روز بعد از رفتنش به آرزویش رسید.
شهید شده ام؛ اما زنده ام!

ما دو خط تلفن داشتیم. اما همسرم هیچ کدام 
را بــه ســپاه نداده بود. فقط شــماره بــرادرم و 
صاحب کارش را داده بود که مبادا اگر اتفاقی افتاد 
با من تماس بگیرند. اقوام متوجه قضیه شده بودند؛ 

آنها می آمدند منزل ما اما نمی گفتند که سیدسردار 
شهید شده است. صاحب کارش هم می دانست که 
او شهید شده اما تماس می گرفت و می گفت: جای 
ســردار خوب است. اما کم کم از رفت و آمدها و 
رفتار دیگران متوجه شــدم. از طرفی خودش هم 
به خوابم آمد و گفت که من تیر خورده و شــهید 
شــده ام اما زنده ام. بعد از شهادتش هم هر وقت 

ناراحت می شوم به خوابم می آید.
بعد از شهادت سردار ســلیمانی هم یک بار 
خواب دیدم به همراه ســردار سلیمانی به منزل 

ما آمدند. با همان لباس های ســپاه. وقتی سردار 
سلیمانی وارد خانه شدند. من خجالت کشیدم و 
گفتم شما نامحرم هستید. ایشان با لبخند، دستی 
به سر من کشیدند و گفتند من از خودتان هستم؛ 
از من خجالت نکشــید. بعد هم روضه خواندند و 

خداحافظی کردند و رفتند. 
شهادت شهید

آقای موسوی در منطقه حماه به شهادت رسید. 
همرزمانش می گفتند: ما حدود 15 نفر بودیم؛ با 
ماشــین حرکت کردیم و در منطقه ای که پیاده 

ازدواج کرده ایم. اما شهید می گفت: اگر اجازه ندهی 
مرتکب گناه می شوی. می گفت صبر زینبی داشته 

باشید و به خدا توکل کنید. 
او خواب دیده بود که به سوریه می رود. من هم 
وقتی اصرار او را دیدم راضی شدم. گفتم توکل بر 
خدا و حضرت زینب ســلام الله علیها هر چه آنها 

بخواهند همان می شود.
خیلی زود برگشت

همسرم یک بار به سوریه رفت و در 13 شهریور 
سال 95 به شهادت رسید. در طول مدتی که در 

شدیم زمین مسطح بود و جایی برای پناه گرفتن 
نداشتیم؛ داعشی ها سنگر داشتند. آنها ابتدا تیری 
به کمر شهید موسوی زدند، و بعد هم گردنش را 

مورد اصابت قرار دادند و او به شهادت سید.
صبر زینبی )س(

الان اصلا احساس دلتنگی ندارم بلکه احساس 
غرور دارم. گاهی اوقات پســرم بی تابی می کند و 
می گوید بابا کجایی، حتی وقتی عکسش را می بیند 
خوشحال می شود و می رود جلو و آن را می بوسد. 
وقتی هم بهانه می گیرد او را می برم گلزار شــهدا 

و آرام می شود.
زندگی ســختی های خــودش را دارد. اما ما 
که بالاتر از حضرت زینب )س( نیســتیم. ما هم 
به پیروی از ایشــان صبر می کنیم و با مشکلات 
می سازیم. اما خوشا به حال شهید که اینگونه رفت 
و در راه خدا و اسلام جانش را فدا کرد. او به خاطر 
خدا و حضرت زینب )س( رفت. هر چند که برخی 
می گفتند او برای پول رفت؛ اما شما می دانید که 
حتی بریدن یک انگشت برای انسان چقدر سخت 
اســت. چطور ممکن است انسان به خاطر پول از 

جانش بگذرد. 
وصیتنامه شهید

اینجانب سید سردار موسوی فرزند سید دیدار 
متولد 1360/01/05 وصیت می نمایم به خانواده 
عزیزم و تمام دوستان و اقوام و مادر گرامیم، اگر 
شهادت نصیبم شد در فقدان من بی قراری نکنید 
و صبور باشید و صبری زینبی وار داشته باشید و به 
خود افتخار کنید که فرزندتان در بهترین مسیر که 
همانا دفاع از حرم اهل بیت پیامبر )ص( است جان 
ناقابلش را فدا کرده اســت. همسر عزیزم در نبود 
من مسئولیتت در قبال فرزندانمان بیشتر خواهد 
شــد چون باید برای آنان هم مادر دلسوز باشی و 
هم پدر فداکار و فرزندانمان را حسینی و زینبی بار 
بیاورید و در راه مکتب اهل بیت تربیتشان  نمایی. 
مادر مهربان و همسر عزیزم شما را به رعایت 
حجاب توصیه می کنم و در زندگیتان از حضرت 
زهرا )س( و حضرت زینب )س( الگو بگیرید و راه 
و منــش آنان را سرمشــق زندگیتان قرار دهید، 
برادران و خواهران عزیز شما را سفارش به خواندن 
نماز شــب و پیروی از خط ولایت فقیه و رهبری 
توصیه می نمایم و در پایان بنده حقیر خواهشم از 
مسئولین این است که حمایت بیشتر از رزمندگان 
و جانبازان و خانواده محترم شهدا را داشته باشید. 

درست در وســط میدان حضور دارند، همان جا 
که پر اســت از آتش و دود و گلولــه. راکت هایی که 
به طرفشــان می آید را می بینند؛ آن هم میان زمین و 
آسمان؛ اما نه تنها از میدان به در نمی شوند که در لحظه 
راه چاره را می یابند و چنان دلاورانه به سمت دشمن 
یورش می برند که تجهیزات به روز و فراوانشــان هم 
نمی تواند آنها را نجات دهد. خلبانان شجاع سرزمینمان 
را می گویم، همان ها در 8 ســال دفاع مقدس حماسه 
آفریدند، همان ها که با کمترین امکانات و با دست خالی 
به دل دشمن زدند تا ایرانی آباد و آزاد داشته باشیم. و 
امروز سرهنگ بازنشسته خلبان غلامحسین تیموری 
از آن روزها برایمان می گوید. از لحظات تلخ و شیرین 
دفاع از آب و خاک. از بحبوحه آتش و خون، و از رفقای 

شهیدش که در پرواز بی نظیر بودند...
لطفا خودتان را معرفی کنید.

سرهنگ بازنشسته خلبان غلام حسین تیموری 
اهل اصفهان هســتم. من درخانواده ای مذهبی متولد 
شدم. پدرم 15 سال خادم مسجد بود. ما 5 برادر و یک 
خواهر بودیم. برادرم جمشید تیموری شهید مفقودالاثر 
عملیات بیت المقدس است و برادر دیگرم از جانبازان 
شیمیایی جنگ تحمیلی بود که در اثر همین جراحات 

به شهادت رسید.
پدرم فردی بســیار مومن و بی ریا بود و به تربیت 
دینــی فرزندانش بســیار اهمیت مــی داد. هر چه از 
خوبی های پدرم بگویم کم گفته ام. ایشان انسان بسیار 
وارسته و زحمتکشی بود و با فرزندانش برخورد بسیار 
خوب و موثری داشــت. بدون هیــچ اجباری ما را از 
کودکی به نماز خواندن عادت داده بود. به یاد دارم که 
برادرانم نیز از سن 10 سالگی نماز می خواندند. پدرم 
حتی فرزندان ما را نیز به نماز ترغیب و تشویق می کرد. 
زمانی بود که من به کرمان منتقل شــده بودم. پدرم 
برای دیدن ما به کرمان آمد و با پسرم صحبت کرد و 
گفت الان که 9 سالت است به من قول بده که حتی 
نمازت حتی به اندازه یک رکعت هم ترک نشود. الان 
28 ســال از آن زمان می گذرد و هنوز هم آن صحبت 

آویزه گوش پسرم است و نمازش ترک نشده. 
روش پــدرم روش اولیا و انبیا بود و ما دوســت 
داشتیم مثل او باشیم و کارهایش را تکرار کنیم و هر 
راهی که ایشــان مــی رود را برویم. او ما را به گونه ای 
تربیت کرد که وقتی انقلاب شــد دوست داشتیم در 
مسیر ولایت و نظام حرکت کنیم. با وجود اینکه مادرم 
هم در اثر سرطان از دنیا رفت، او توانست شرایط خوبی 

را برای ما فراهم کند.
بنده در ســال 58 ازدواج کردم. همسرم شغلم را 
دوســت داشت و مشکلی با آن نداشت. دو پسر 41 و 

35 ساله دارم که هر دو ازدواج کرده اند. 
چطور شد که وارد ارتش شدید؟

آن زمان تبلیغات وســیعی به خصوص در سطح 
اصفهان برای استخدام خلبان انجام می شد، روی هر 
دیواری اعلامیه اســتخدام خلبان بود. من دبیرستانی 
بودم که اعلامیه خلبانی را دیدم و ترغیب شــدم تا به 
سراغ این شغل بروم. در امتحانات کلاس یازدهم بودم 
که وارد ارتش شدم. آن زمان با مدرک چهارم متوسطه 
برای ستوان یاری استخدام می کردند؛ در صورتی که 
الان داوطلبان باید وارد دانشکده افسری شوند و بتوانند 
رتبه ممتاز دانشکده افسری را برای ورود به هوانیروز 

کسب کنند. 
بنده چهار ســال پیــش از ازدواج در ســال 54 
اســتخدام ارتش شدم و دوره آموزشــی را در دوران 
طاغوت سپری کردم. در جنگ درجه ستوانی گرفتم 
و از ستوان یاری به درجه افسری تغییر وضعیت دادم 
و دوره های مقدماتی و تخصصی توپخانه و دوره عالی 

هوانیروز را گذراندم.
نقش هوانیروز در دفاع مقدس چه بود؟

تقریبــا از همان ســال 57 و پیــروزی انقلاب، 

درگیری های کردســتان آغاز شــد، حزب کوموله و 
دموکرات ها در آن منطقه درگیری را شــروع کردند. 
طبیعی بود که پروازها و ماموریت های ما نیز آغاز شود. 
از ایــن جهت قبل از اینکه جنگ تحمیلی به صورت 
رسمی آغاز شود درگیری های ما در کردستان آغاز شد. 
در ابتدای جنگ تحمیلی نیروها انســجام خوبی 
نداشتند و تقریبا لشکرها از هم پاشیده بودند. می توان 
بــه جرئت گفت در روزها و ماه های اول نیروی هوایی 
و هوانیروز بودند که در مقابل عراق ایستاد. یک هفته 
از جنگ گذشته بود که بنده به همراه یک تیم کامل 
به کرمانشــاه رفتیم و با یک تیم کامل به منطقه ایلام 

اعزام شدیم.
آن زمان ژاندارمری ها کنار مرزها مســتقر بودند. 
زمانی که ما به ایلام رســیدیم فرمانده ژاندارمری نزد 
ما آمد و گفت ما یک آتشبار داشتیم که لوله هایش در 
اثر تیراندازی زیاد ترکیده است و الان هیچی نداریم. 
بالگردهای کبرای هوانیروز در آن منطقه وارد عمل شد. 
ما روزها عراقی ها را می زدیم و آنها کمی عقب نشینی 
می کردند. شــب که امکان پرواز نبود عراقی ها دوباره 
پیــش می آمدند. اوایل جنگ، تا مدتی به این صورت 
ادامه داشت. تا اینکه به مرور لشکرها منسجم شدند؛ 
نیروهای مردمی، بســیج و عشــایر تشکیل شدند و 
نیروهای چریکی دکتر چمران، ســپاه و سایر نیروها 
هماهنگی و انســجام لازم را پیدا کردند و توانستیم 

بهترین دستاوردها را به دست بیاوریم.
اولین عملیات مشــترک نیروهای سپاه و 
ارتش، عملیات بیت المقدس بود. شما چه نقشی 

در این عملیات داشتید؟
معمــولا چند روز قبل از عملیــات، هوانیروز در 
منطقه مستقر می شد. در عملیات فتح المبین، ما 28 
اسفند سال 60 در منطقه هفت تپه قرار گرفتیم و این 
عملیات در دوم فروردین سال 61 آغاز شد. ماموریت 
ما در بخش کوه های رقابیه و میشداغ صورت گرفت. 
بــه یاد دارم شــب عملیات کــه نیروها در حال 
ریختن آتش تهیه بودنــد، با دیگر خلبان ها در چادر 
نشسته بودیم. شهید ژولیده پور، خلبان صحتی، خلبان 
پیراحمدیان، خلبان جعفری و دوستان دیگر در جمع ما 
بودند. کدورت مختصری بین شهید ژولیده پور و خلبان 
پیراحمدیان که هر دو از بچه های شیراز بودند وجود 
داشت. آن شب شهید از ما خواست او را با پیراحمدیان 
آشتی دهیم. می گفت شب عملیات است و ممکن است 
هر کدام از ما فردا شهید بشویم، دوست ندارم کدورتی 
بین ما بماند. آن شب آشتی کنون راه انداختیم و با گز 
اصفهان از آنها پذیرایی کردیم و تا پاســی از شب دور 

هم به بگو و بخند را گذراندیم.
صبــح روز بعد هنوز آفتاب نزده، افســر عملیات 
ماموریت را ابلاغ کرد. آن زمان تیم آتش، آتش سنگین 
بود. در واقع دو تیم آتش داشتیم؛ یکی تیم آتش سبک 
و دیگری سنگین. در عملیات های فتح المبین و بیت 
المقدس که عملیات های سنگینی بودند، از تیم آتش 

سنگین استفاده می شد.
در این عملیات شهید ژولیده پور با خلبان صحتی 
بــه عنوان لیدر پرواز کرد. در بال راســت آنها بنده با 
خلبان ارادت و بال چپ خلبان پیراحمدیان و خلبان 
جعفری پرواز کردیم. وارد منطقه تپه های میشداغ و 
رقابیه شدیم. تانک های عراقی از پشت خاکریزهایشان 
بیرون آمده و نیروهای ما در حال پیشروی بودند. شهید 
ژولیده پور وارد سایت شد و اولین تانک را زد. ما هم از دو 
طرف ادوات و نفرات عراقی را زیر آتش گرفتیم. شهید 
دومین تانک را هم زد. اگر بالگرد تاو بخواهد تیراندازی 
کند باید ســرعتش خیلی کم باشد، یا بتواند از موانع 
استفاده کند، از پشت مانع بیاید بیرون، هدف را بزند 

و بعد بیاید پایین و موقعیتش را تغییر دهد.
شــهید می خواست موشک ســوم را شلیک کند 
که دماغ جلوی بالگردش توســط یک فروند موشک 

مالیوتکا مورد اصابت قرار گرفت. شهید ژولیده پور که 
جلوی بالگرد نشســته بود ترکش های زیادی خورد و 
یکی از پاهایش را از دست داد. بلافاصله بالگرد نجات 
وارد عمل شــد و توانست خلبان ها را از بالگرد خارج 
کرده و امداد اولیه را انجام داده و سریع به بیمارستان 
پایگاه دزفول منتقل کند؛ اما متاسفانه جراحات شدید 
کار خود را کرده بود و خلبان ژولیده پور در بیمارستان 

به فیض شهادت نائل آمد.
دستاوردهای دفاع مقدس چه بود؟

دفاع مقدس دســتاوردهای بسیار زیادی داشت؛ 
انســجام، اتحاد و صمیمیتی کــه بین مردم به وجود 
آمد، پدیده ای معنوی، بی نظیر و ارزشــمند بود. بنده 
معتقدم دوران طلایی دفاع مقدس است که امروز ما 
را ســرپا نگه داشــته. و یاد و خاطره شهدا، جانبازان 
و رزمندگان جنگ تحمیلی این معنویت را اســتمرار 
می دهد. شهدایی که هنوز برای ما ارزشمند هستند، 

این کشور را سرپا نگه داشته است.
هوانیروز در بســیاری مواقع گره گشا بوده، 

برخی از این موارد را ذکر  کنید.
عملیات خیبر بزرگ ترین عملیات آبی-خاکی دفاع 
مقدس بود. عراقی ها هورالعظیم، جزایر مجنون شمالی 
و جنوبی و طلائیه را مورد تهاجم قرار داده بودند. آنها 
در این عملیات از سنگرهای مثلثی اسرائیلی استفاده 
کردند. آن زمان ما در جفیر مســتقر بودیم و از آنجا 
پروازهایمان را انجام می دادیم. اگر اشــتباه نکنم روز 
دوم عملیات، یکی از لشکرهای ما به فرماندهی شهید 
همت در محاصــره عراقی ها قرار گرفت. ماموریت ما 
این بود که تیپ محصور شــده توســط دشمن را از 

محاصره خارج کنیم.
ما با سه فروند بالگرد کبرا، یک فروند بالگرد تاو، 
دو فروند بالگرد نانتو و یک بالگرد از نیروی دریایی که 
به کمک ما آمده بود، از هور پرواز کردیم. در مســیر 
رفت، به دلیل اینکه از میان نی زارها حرکت می کردیم 
دشمن نتوانست ما را اذیت کند. به جزیره که رسیدیم، 
منطقــه مملو از دود و آتش بود. زدن تانک ها و ادوات 
دشمن را آغاز و تمام مهمات خود را روی سر نیروهای 
عراقی خالی کردیم. در مســیر بازگشت عراقی ها آن 
چنان آتشی بر روی ما ریختند که من مانند آن را در 
طول جنگ ندیدم. از آنجایی که مهمات مان تمام شده 
و سوخت بالگرد هم رو به اتمام بود تنها می توانستیم با 
سرعت بسیار و با ارتفاع پایین، از داخل نی زارها منطقه 
خارج شویم. در این مسیر یکی از بالگردهای کبرای ما 
مورد اصابت راکت قرار گرفت و در هور سقوط کرد؛ اما 
چون منطقه نی زار بود متوجه نشدیم دقیقا در کدام 

محل سقوط کرده است. 
به جفیر برگشــته و سوختگیری کردیم و با یک 
بالگرد کبرای دیگر و یک فروند رسکیو تیم نجات دوباره 
عازم منطقه شدیم. وقتی رسیدیم خلبان های عراقی 
را دیدیم که در آن منطقه مشغول پرواز هستند و به 
دنبال خلبان ما می گردند. وارد درگیری مســتقیم با 
بالگرد عراقی شدیم. بالگردهای عراقی ابتدا فرار کردند؛ 

اما در پــرواز بعدی یک فروند از بالگردهای آنها را بر 
فراز هور زدیم. خوشبختانه موفق شدیم خلبان  را پیدا 

کرده و نجات دهیم.
فردای آن روز هم دوباره این اتفاق تکرار شــد و 
دشــمن یکی از هواپیماهای ما را نزدیک العماره زد. 

خلبــان آن هواپیما نیز در هور فرود آمده بود. من به 
همراه یکی از خلبان ها با یک فروند شــینوک و یک 
فروند 214 برای نجات ایشان پرواز کردیم. تقریبا وارد 
خاک عراق شــدیم و نزدیک العماره در هور خلبان را 
پیدا کردیم و موفق به نجاتش شــدیم. وقتی آن بنده 
خدا را پیــدا کردیم دیدیم لایف جاکتش را باز کرده 
و داخل آن نشســته. تمام بدنش از سرما می لرزید و 
می گفت بالگردهای عراقی مرتب بالای سر من پرواز 
می کردند و دنبال من می گشتند. او کبراها و شنوک ها 
را می شناخت؛ لذا یک فلاشر روشن کرده و ما نور آن را 

دیدیم و متوجه شدیم که در کجا قرار دارد.
در چه عملیات هایی حضور داشتید؟

مــن از ابتدای دفاع مقــدس در اکثر عملیات ها 
شــرکت داشــتم، تنها در عملیات مرصــاد حضور 
نداشتم. در عملیات فتح المبین، خیبر بیت المقدس، 
والفجر یک، والفجر چهار، کربلای 4 و 5 بســیاری از 
عملیات های دیگر افتخار حضور داشتم و در عملیات 
والفجر 5 شیمیایی شدم؛ اما پیگیر جانبازی و درصد 

مجروحیت نبودم. من داخل بالگرد در منطقه مریوان 
بودم که عراق آن منطقه را بمباران شــیمیایی کرد و 

بنده مقداری مجروحیت پیدا کردم. 
شــما از بالا و با تسلط بیشــتری فضای 
عملیات ها را می دیدید، از نظر شما سخت ترین 

عملیات کدام بود؟
به نظر من عملیات خیبر بســیار ســخت بود. ما 
در عملیات خیبر بیشترین تلفات را داشتیم. عملیات 
خیبر یک عملیات آبی خاکی بود، از لحاظ شــرایط 
اقلیمی و زمین وضیعت خاصی داشــت. نیروهای ما 
خیلی اذیت شدند؛ چون خاکش مانند پنبه و پشمک 
بود، یک خمپاره که به زمین می خورد یک کوه خاک 
بلند می شد. ما در این عملیات جزیره مجنون شمالی 
و جنوبی را به دست آوردیم و توانستیم مدت یک سال 
هــم این جزایر را حفظ کردیم؛ اما از بعد نظامی، کار 
بسیار دشوار بود. در عملیات خیبر خیلی شهید دادیم، 
چند تن از فرماندهان برجســته مانند شهید همت و 
شهید باکری را از دست دادیم. حسین خرازی، فرمانده 
لشکر 14 امام حســین علیه السلام دچار مجروحیت 
شــدید شد و دســتش را از دســت داد. تعدادی از 
فرماندهان لشکر و تیپ های زمینی به شهادت رسیدند 

و چندین فروند بالگرد ما را زدند.
تلخ ترین و شیرین ترین خاطره تان را از دفاع 

مقدس برایمان تعریف کنید.
یکی از تلخ ترین خاطرات من شــهادت برادرم در 
عملیات بیت المقدس اســت. مــا در این عملیات در 
دارخوین مستقر بودیم. برادرم هم تیربارچی لشکر 14 
امام حسین)ع( و در دارخوین بود؛ اما متاسفانه زمانی 
که برای دیدن ایشان رفتم، به همراه گروه های پیشرو 
به شــلمچه رفته بود و من نتوانستم برادرم را ببینم. 
ظاهرا او در همان عملیات شناسایی در شلمچه شهید 
شــد. ما به همه اردوگاه ها هم پیام دادیم؛ اما پیکرش 

هیچ وقت پیدا نشد.
یکی دیگر از خاطرات تلخ من مربوط به شهادت دو 
نفر از همرزمان و دوستانم، شهید رادفر و شهید تفضلی 
در عملیات بیت المقدس است. همان تصویری که در 
ابتدای اخبار نشان می داد که موشک ماوریک به تانک 
اصابت می کند و تا مدت ها تیتر اول اخبار بود. ما چند 
روز قبل از هر عملیات در منطقه مستقر می شدیم. در 
ایــن عملیات هم به همین صورت بود و ما در منطقه 
چادر زده بودیم. شهید رادفر و شهید تفضلی هم چادر 
من بودند. ظهر روز اول عملیات بعد از پرتاب موشک 
خودشان، مورد اصابت موشک قرار گرفته و به شهادت 
رسیدند. نتوانستیم پیکر شهید رادفر را از بالگرد خارج 
کنیم، بدن ایشان کاملا سوخت. شهید تفضلی را هم که 
توانستیم زنده از بالگرد بیرون بیاوریم و به بیمارستان 
منتقل کنیم به علت ســوختگی شــدید به شهادت 
رسید. من به همراه این دو بزرگوار در طول یک سال 
و نیم، ماموریت های بسیاری را در دزفول، اهواز، سقز 
و کردستان انجام داده بودم؛ از این جهت شهادتشان 

برایم بسیار سخت بود.
از نظر شخصی خاطرات شــیرین بسیاری از آن 
دوران دارم؛ اما از نظر جنگی عملیات بیت المقدس و 
آزادسازی خرمشهر یکی از خاطرات شیرین من است. 
به این دلیل که ما در عملیات بیت المقدس بیشترین 
تلفات را به دشمن بعثی وارد کردیم و بیشترین اسیر 
را گرفتیم. این عملیات برای نیروهای ارتشی و سپاهی 

عملیات بسیار غرورآفرینی بود.
از شهدای گمنام و مظلوم هوانیروز بفرمایید.

هوانیروز شــهدای گمنام و بی ادعای بسیاری 
همچون شهید اشــتری، شــهید راستگو، شهید 
صلاحی و شــهید نمایــان دارد. این شــهدا از 
بهترین ها در تخصص خود بودند. شهید ژولیده پور 
یکی از بهترین خلبانان بالگرد جنگنده کبرا بود. 
این شــهدای ما از بهترین ها بودنــد. خدا آنها را 

بیشــتر از ما دوست داشــت که فیض شهادت را 
نصیبشان کرد. 

شــهدای هوانیروز به معنای واقعی کلمه از خود 
گذشتگی می کردند. بســیاری از اوقات خاکریزهای 
خودی را رد می کردند و حتی بالای خاکریز دشــمن 
دور می زدند و در نزدیک ترین حالت ممکن دشمن را 
هدف قرار می دادند. ما گلوله ها را به چشم می دیدیم. 
شــهید شیرودی و شهید کشوری نور چشم ما بودند؛ 
اما امثال این عزیزان در شهدای هوانیروز بسیار بودند.

بدون اغراق می گویم هفته ای نیســت که به یاد 
شهدا نباشم؛ محال است شهدایی که آنها را از نزدیک 
دیدم و با آنها پرواز کرده ام را از یاد ببرم. همیشــه به 
یادشان هســتم و خاطرات شان با من است؛ اینها در 

قلب من هستند. 
چــرا وقتی صحبت از جنگ می شــود، از 

معنویت جبهه ها می گویید؟
صمیمیت و عشــقی که بیــن رزمنده ها وجود 
داشــت مثال زدنی بود، شــاید امروز یک درصد از 
آن هم دســت یافتنی نباشــد. فرمانده پایگاه و یک 
بســیجی معمولی در کنار هم مانند دو برادر بودند. 
در کنار هم می خوابیدیم. در هوانیروز خلبان ها برای 
پرواز از هم سبقت می گرفتند و اکثر آنها بدون وضو 
پرواز نمی کردند. صبح روز عملیات، نیروها ابتدا وضو 
می گرفتند، از زیر قرآن رد می شــدند و سپس سوار 
بالگردهایشــان می شــدند. گاهی حتی ناهارشان را 
داخل بالگرد می خوردند. یا وقتی نماز جماعت برگزار 
می شد، همه نیروها از نیروی فنی گرفته تا خلبان ها، 
در نمازخانه به صف می ایستادند و نماز می خواندند و 

بعد هم با عشق خدمت می کردند.
هرگز فراموش نمی کنم در عملیات بیت المقدس، 
وقتی نیروهای زمینی، بالگردهــای کبرای هوانیروز 
را دیدند چقدر خوشــحال شــدند و ابراز احساسات 
کردند. آنها چشــم انتظار ما بودند و وقتی بالگردها به 
سمت دشمن می رفتند با نگرانی منتظر برگشت آنها 
می شدند و چقدر ناراحت می شدند اگر یکی از بالگردها 
برنمی گشت. آنها از اتاق جنگ پرس و جو می کردند 
که چرا مثلا یکی از بالگردها برنگشــته، نکند دشمن 

یکی از آنها را زده.
 در اکثر عملیات ها قبل از شروع عملیات، شناسایی 
از روی زمین انجام می شــد. خلبان ها برای آشنایی با 
وضعیت منطقه از آنجــا بازدید می کردند. زمانی که 
برای شناسایی می رفتیم با استقبال نیروهای بسیجی 
مواجه می شدیم، آنها به هوانیروز بسیار علاقمند بودند. 
بسیجی ها انسان های وارسته و بی نظیری بودند و در 
تمام هشت سال دفاع مقدس بدون هیچ چشم داشتی 

در راه خدا بذل جان کردند. 
امــروز اکثر رزمنده هــای دوران دفاع مقدس در 
ســنین بالا و بســیاری هم جانباز هســتند. ایثار و 
فداکاری این عزیزان شایسته تقدیر است. هر چند که 
همه رزمندگان جنگ تحمیلی برای رضای خدا رفتند.

 واقعــا از صمیم قلب و با تمــام وجود در این 8 
سال جنگیدیم. 

به نظر شما آیا می توانیم روحیه رزمندگان 
دفاع مقدس را در خودمان احیا کنیم؟

درباره روحیه شهدا باید بگویم که بعید است بتوانیم 
آن روحیه را پیدا کنیم، آنها چیز دیگری بودند. البته 
امروز شهدای مدافع حرم روحیه شهدای دفاع مقدس 
را دارنــد. آنها هم از جان و مال و هســتی خود برای 
دفاع از اسلام گذشتند. دفاع از حرم حضرت زینب و 
حضرت رقیه سلام الله علیها، همان دفاع از حریم امام 
حســین و امام رضا علیهماالسلام است. دفاع از حرم، 
دفاع از اسلام و از اوجب واجبات است. اگر این بچه ها 
به ســوریه نروند و از حرم دفاع نکنند پس چه کسی 
می خواهد برود. ما جزو جبهه مقاومت هستیم و این 

کار وظیفه ما است.

 روایت سرهنگ خلبان غلامحسین تیموری 
از روزهای حماسه و پیروزی

 قصه پرواز کبرا 
از خیبر تا کربلا

سیدمحمد نورایی
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